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مواظب باش فاطمه خانم حوصله اش سر نرود
آقا به حالات روحی اهل خانه توجه بســیار داشــتند. اگر گاهی 
ســاکت بودم و حرف نمی زدم با محبتی خاص با من به گفت وگو 
می نشســتند. مرا فاطمه خانم صدا می کردند و درباره غذا به خانم 
می گفتند: ببینید فاطمه خانم چه غذایی دوست دارد، آن را درست 
کنید. به احمد نیز می گفتند: مواظب باش فاطمه خانم حوصله اش 
 سر نرود. هر وقت چیزی به دست شــان می دادم با جملاتی مانند

ایدک الله، اجرک الله، سلمک الله و... سپاسگزاری می کردند.

توجه به لباس و پوشش 
آقا هروقت می خواســتند از خانه بیــرون بروند روبــه روی آینه 
می ایستادند و ریش هایشان را شانه کرده و عطر می زدند. به خانه که 
می آمدند، عبایشان را تا می کردند و عمامه را روی آن می گذاشتند 
و سپس یک دستمال روی آنها می انداختند. قبا را هم به جالباسی 
کوچکی روی دیوار آویزان می کردنــد. هرگز بدون جوراب بیرون 
نمی رفتند؛ حتی در گرمای تابستان.   امام نقل می کردند که سال ها 
پیش یک روز به     مهمانی رفتم. میزبان با همان دست چرب که      غذا 
خورده بود، خربزه برداشت و به من تعارف کرد؛ مانده بودم که چه   
  کنم؟ با سختی بسیار خوردم و این کار درصورتی انجام گرفت که 

خود     امام با چنگال چرب خود خربزه نمی خورد. 

دختر نداری، اولاد نداری!
فاطمه طباطبایی از دیداری کــه بعد از مدت ها بــا امام در نوفل 
لوشاتو داشتند و اظهار علاقه ایشان به فرزندانش، خاطره شیرینی 
روایت کرده است: هنگامی که وارد شــدیم حسن مشتاقانه سر و 
صورت پدربزرگ و مادربزرگ را بوسید. ایشان نیز با خوشحالی او را 
می بوسیدند. پس از آنکه حسن کنار احمد نشست، امام یاسر را از 
من گرفتند و در آغوش فشردند و دعایی در گوشش خواندند. قطعه 
طلای کوچکی را آماده کرده بودند. آن را به مناسبت تولد یاسر به من 
هدیه دادند. آنگاه با لبخندی گفتند: دختر نداری، اولاد نداری! من 
نیز با خنده به ایشان گفتم: شما که پسری همچون احمد دارید این 
حرف را می زنید؟ سرشان را تکان دادند و گفتند: احمد استثناست.

تربیت فرزند از مرد برنمی آید
امام نقش مادر را در خانه خیلی تعیین کننده می دانستند و به تربیت 
بچه ها خیلــی اهمیت می دادنــد. گاهی که ما شــوخی می کردیم و 
می گفتیم: پس زن باید همیشه در خانه بماند، می گفتند: »شما خانه را 
کم نگیرید، تربیت بچه ها کم نیست. اگر کسی بتواند 
یک نفر را تربیت کند، خدمت بزرگی به جامعه 
کرده است.« ایشان معتقد بودند: »تربیت فرزند 
از مرد برنمی آید و این کار دقیقا به زن بستگی 
دارد؛ چون عاطفه زن بیشتر است و قوام خانواده 

هم باید براساس محبت و عاطفه باشد.«

 فاطمه طباطبایی، عروس کوچک امام)ره( 
 و  همسر حجت الاسلام سیداحمد خمینی 

 مرحومه معصومه حائری، عروس ارشد امام)ره( 
 و همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی

 می گفت   بیا   رو به  روی  من  بنشین
امام)ره( خیلی به من علاقه داشــت و یادم هســت 
هر هفته که می خواســت ســر و صورتش را اصلاح 
کند، به من می گفت بیا روبه روی من بنشــین تا در 
کنار اصلاح کردن با هم حرف بزنیم. آقا خودش ســر 
و صورتش را اصلاح می کرد و عــلاوه بر کوتاه کردن 
موهای ســر و صورت، موهای پرپشت ابروهایش که 
روی چشمش را می گرفت کوتاه می کرد. مژه های امام 
هم خیلی بلند بود و من به شوخی می گفتم مژه هایتان 
را هم کوتاه کنید. ما پس از مدتی، در نزدیکی منزل آقا 
منزلی را گرفتیم و به آنجا رفتیم، اما مرتب به خانه آقا 
و پیش خانم می رفتم و رفت وآمد می کردم و برخی از 
کارهای منزل امام ازجمله اتوکردن لباس  های امام و 

خانم را انجام می دادم.

خیلی تمیز بودند
خانم اصالتا تهرانی و امــروزی و از یک خانواده اصیل 
بود و خود آقا هم اصالت خانوادگی بالایی داشت. آقا 
خیلی تمیز و اهل رعایت بهداشــت بود؛ به طوری که 
ما سر ســفره برای ایشــان 2تا چنگال می گذاشتیم 
تا اگر 2نوع غذا در ســفره بود، هرکــدام را با چنگال 
جداگانه ای بردارد. ایشــان آنقدر تمیز و اهل مراعات 
بود که می گفتم: مــن خانواده های روحانی زیادی را 
دیده ام، اما شما از همه مدرن تر و امروزی تر هستید. 
یادم هست یک بار مرحوم حاج احمد آقا پیش ایشان 
می خواست با دست غذا بخورد که فرمود: احمد! اگر 
می خواهی با دســت غذا بخوری، برو بیرون بخور! باز 
به یاد دارم که خانم در بشــقابی کــه پلو خورده بود، 
می خواســت خربزه بگذارد و بخورد که آقا به ایشان 
تذکر داد. آقا خیلی مرتب و تمیز بود و به عنوان نمونه 
دیگر، یک جا کفشــی در خانه بود که آقا وقتی وارد 
منزل می شــد، کفش هایش را درمــی آورد و داخل 
آن می گذاشــت و یک جفت دمپایی برمی داشــت و 

می پوشید.
منبع:  پرتال امام خمینی)ره(

 حجت الاسلام مرتضی اشراقی
 نوه حضرت امام خمینی ره 

عیدی گرفتن نوه ها  از  امام ره   
حجت الاسلام مرتضی اشراقی، 
نوه دختری امام در خاطرات خود 
از عیــدی دادن امام خمینی)ره( 
اینگونه نقل کرده است: »سال که 
نو می شــد، نوه ها برای دیدن امام 
به خانه ایشان می رفتند و امام هم 
مانند همه پدربزرگ های ایرانی به رسم هدیه و تبرک به 
آنها عیدی می دادند. نوروز سال 1368 خیلی شلوغ بود، 
من و یاسر)فرزند حاج احمد آقا( و محمدتقی )نوه دختری 
امام( در خانه دایی ام داشتیم بازی می کردیم و منتظر 
بیرون آمدن امام بودیم. یکدفعه حسن آقا  )سیدحسن 
خمینی( از در وارد شد و گفت: عیدی گرفتید؟ گفتیم: نه. 
گفت: سریع بروید که آقا شما 3تا را صدا کرده است. ما به 
سرعت به آنجا رفتیم. عیدی امام به ما در سال های 6٥ تا 
67 ،3۰۰تومان بود، ولی سال 68 به ما هزار تومان عیدی 
دادند. امام همیشه وقتی می خواستند عیدی بدهند هیچ 
وقت نمی گفتند: بگیر. می گفتند: بیا جلو. ما را یکی یکی 
در بغلشان می نشــاندند و بعد عیدی می دادند و یک 

دستی روی سر ما می کشیدند و بعد می رفتیم.«

جایگاه ویژه زنان در خانه خمینی ها
اشراقی در ادامه به دیدگاه امام نسبت به بانو خدیجه ثقفی اشاره 
کرده و می نویسد: »یک احترام عجیبی برای خانم قائل بودند؛ 
البته بگویم کــه رفتارهای آقا به گونه ای بود که کســی جرأت 
نمی کرد به خانم کوچک ترین بی احترامــی ای کند. وقتی که 
رکن یک خانه مثل امام، طوری رفتــار می کرد با خانم از لحاظ 
احترام که همه می فهمیدند خانم  جایگاه ویژه ای دارند، ماها که 
نمی توانستیم در مقابل آن رفتار عرض اندام کنیم. آقا احترام ویژه  
و خاصی برای خانم قائل بودند؛ یعنی انگار خانم برای ما مظهر 
قداست و احترام بودند به خاطر رفتارهای امام. امام با احترام از 
خانم یاد می کردند و با احترام با خانم رفتار می کردند و هیچ موقع 
حالتی نبود که بگوییم آقا به خانم بی محلی کرد. عاشقانه با هم 
زندگی می کردند، عاشقانه به هم نگاه می کردند، آدم می فهمید 
که قلبا همدیگر را دوســت دارند و قلبا برای هم احترام قائلند. 
البته رفتارهای خانم در برخورد با امام بسیار بزرگ منشانه بود، 
بالاخره خانم طوری با امام رفتــار می کردند که تمام احترام را 
برای امام قائل بودند. این احتــرام متقابل بود، نه که فقط آقا به 

خانم احترام بگذارند. درواقع رفتارها خشک و مصنوعی نبود.«

نگرانی از تحریف اندیشه های حضرت امام ره
نوه امام خمینی)ره( با اشاره به برنامه ریزی معاندان انقلاب برای 
تحریف اندیشــه های حضرت امام)ره( تأکید می کند: »امروزه 
متأسفانه شاهد آن هستیم که زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی 
حضرت امام به صورت هدفمند تحریف شــده و به جامعه عرضه 
می شود. نمونه های بسیاری را هم در شــبکه های مجازی و هم 
رسانه های معاند شاهد هستیم. امروز بسیاری از ابعاد شخصیت 
حضرت امام)ره( همچنان ناشناخته است؛ درواقع نسل کنونی 
انقلاب، به خصوص نســل نوجوان و جوان، امام)ره( را به درستی 
نمی شناسند و عظمت امام)ره( را درک نکرده اند؛ لذا وظیفه همه 
ماست که امام را، همان امامی که فی الواقع بودند، معرفی کنیم و 
نگذاریم منحرفان و مخالفان نظام، ایشان را تحریف کنند. در اینجا 

وظیفه یک مورخ جلوگیری از تحریف چنین شخصیتی است.«
منبع:  پرتال امام خمینی)ره(

چرااینقدرمدرنومرتبهستید؟خاطره بازی
مرحومه معصومه حائری، عروس امام)ره(: آقا هم جزو بهترین شــخصیت  هایی بود 
که من دیده بودم. آقا هم مهربان واقعی بود و هم خیلی امروزی و مدرن. یادم هســت 
شب  ها که برای نماز شب بلند می شد، مقداری سیب و پرتقال توی بشقاب می گذاشتم 
و می بردم کنار ســجاده ایشــان تا میل کند. من با آقا زندگی کردم و از همه حرکات و 
سکنات ایشان خوشم می آمد و هیچ وقت کاری نکرد که من ناراحت شوم. خیلی به من 
عاقه داشــت و همان طور که گفتم خیلی تمیز و مرتب بود. یادم هســت یک بار گوشه 
قبایش به ظرف غذا یا چنین چیزی مثل آن خورد که فوری گوشــه قبا را بالا زد و به 
طرف دستشویی رفت و قبا را درآورد و گوشه قبا را شست و برگشت. یک بار به ایشان 
گفتم: شــما که در خمین بزرگ شــده ای، چرا این قدر مدرن، امــروزی، تمیز و مرتب 

هستید؟! ایشان هم می خندید.

روایت هایی از عروس های امام خمینیروایت هایی از عروس های امام خمینی ره  ره معصومه حائری و فاطمه طباطبایی معصومه حائری و فاطمه طباطبایی روایت

برخوردی گرم و دوستانه و از سر مهر داشتند
آنچه در خاطرات امام خمینی)ره( با افراد نزدیک مانند عروس هایشان به چشم می خورد، برخوردی گرم و دوستانه و از سر مهر 
و محبت است. براساس خاطرات موجود، امام بین معصومه حائری)همسر سیدمصطفی( و فاطمه طباطبایی )همسر حاج احمد(، 
هیچ تفاوتی قائل نبودند؛ هر چند که همسایگی منزل امام )ره( یا حاج احمد آقا و دکتر طباطبایی ارتباط خیلی نزدیکی بین ایشان 
و امام)ره( ایجاد کرده بود و از آنجا که این عروس امام، خود در رشته فلسفه تحصیل می کردند، بسیار تشنه شنیدن این سخنان 

از طرف امام)ره( بودند. در ادامه بخشی از خاطرات این دو عروس امام)ره( را می خوانید.

اگرنوهدارشوی،احساسمرادرکمیکنی
مرحومه معصومه حائــری، عروس امام)ره( :آقا 
به پســرم حســین و دخترم مریــم خیلی عاقه 
داشت. وقتی حسین پیش ایشان می رفت، می گفت 
بنشــین و یک میوه )مثا پرتقــال( بخور تا ببینم 
که تو خــوردی. با مریم هم مثل حســین رفتاری 
بســیار مهربانانه و ماطفت آمیز داشت. این عاقه 
به قدری زیــاد بود که خود حاج آقا مصطفی  گفت: 
من از عاقه فوق العاده شــما به ایــن بچه ها تعجب 
می کنم. امام هم فرمود: اگر نوه  دار شــوی، احســاس 

مرا درک می کنی.


